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 فصلنامه تاريخ اسلام

   37، شماره مسلسل 1388سال دهم، بهار 

  

  

  البداية و النهايةنقد دروني و بيروني تاريخ نگاري ابن كثير در 

  

  2/9/87: تاريخ تأييد      13/7/87: تاريخ دريافت

دكتر حسن حضرتي
∗

  

جومنيره شريعت
∗∗

  

  

ي اسـت   امكان دستيابي به حقيقت رخداد، يكي از مباحث مهم معرفت شناس          

اگرچه امكان دستيابي به كنه امـر       . كه تاكنون آراي مختلفي را در پي داشته است        

واقع در پژوهش تاريخي بسيار دشوار مي نمايد، اما به هر حال، با در نظر گرفتن     

از آن » نقد درونـي و بيرونـي راوي و روايـت   «ملاك هايي كه در تاريخ با عنوان    

.  كاهش داده، به واقعيت امـر نزديـك تـر شـد            توان ميزان خطا را   شود، مي ياد مي 

مورخان نيز به طور عمده در نگـارش تـاريخ بـا مـلاك هـايي خـاص بـه ثبـت                  

. رخدادهاي تاريخي پرداخته اند كه تـشكيل دهنـده تـاريخ نگـاري آنـان اسـت                

و  البدايـة    پرسش محوري اين نوشتار اين است كه از نظر ابـن كثيـر دمـشقي در               

يخ نگـاري چيـست؟ بـر اسـاس نظريـه تركيبـي تحليـل                عناصر اصلي تار   النهاية

انتقادي گفتمان لاكلا و موف و فركلاف فرضيه مقاله اين است كه كتاب آسماني              

                                                 
   گروه تاريخ دانشگاه تهران استاديار∗

  � ارشد تاريخ از دانشگاه باقرالعلوم كارشناس∗∗
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 و عقل با تكيه بر مذهب شافعي عناصـر اصـلي سـازنده              �، سنت پيامبر  )قرآن(

نگارنده با نگرش انتقادي، ضمن اثبات فرضـيه،        . تاريخ نگاري ابن كثير مي باشد     

) روايت ائمه اثنـي عـشر     (خطاي ابن كثير از اصول خود را در يك نمونه           درصد  

  .تجزيه و تحليل مي نمايد

  

، نقـد درونـي و       النهايـة   و ايـة  تاريخ نگاري، ابن كثير دمشقي، البـد       :هاي كليدي واژه

  .بيروني، تحليل انتقادي گفتمان، روايت ائمه اثني عشر

  

  ي فركلاف و لاكلا و موف  بر اساس تحليل گفتمان تركيب1نظريه گفتمان

 حـوزه وسـيعي اسـت كـه در ايـن            ية و النها  يةنقد تاريخ نگاري ابن كثير در كتاب البدا       

پژوهش با توجه به معيارها و شاخصه هاي در نظر گرفته شـده در نقـد درونـي و بيرونـي                     

 و  4 و لاكـلا   3 در قالب چارچوب نظريه تركيبي تحليـل گفتمـان فـركلاف           2راوي و روايت،  

  .گرددبا ديدگاهي انتقادي بررسي مي 5موف

اي است كه ريشه در زبان شناسي دارد و اهداف زبان شناختي و ماهيت              گفتمان، نظريه 

تحليل انتقادي گفتمان، مراحل مختلفـي را جهـت تكميـل طـي             . نمايدزبان را بررسي مي   

 ـ          نموده كه سير كلي اين تحول را مي        ي و  توان در سه گونه گفتمـان؛ مرحلـه سـاخت گراي

  6.نقش گرايي، تحليل گفتمان و سپس تحليل انتقادي گفتمان مشاهده نمود

  :اند در كل از چند مفهوم در تحليل خود به شيوه گفتمان بهره برده"موفه" و "لاكلا"

يعني هر عملي كه ميان عناصر پراكنده ارتباط برقرار مي كند به نحـوي              : مفصل بندي 

  7.ه اين عمل اصلاح و تعديل مي شوندكه هويت و معناي اين عناصر در نتيج

هاي مختلـف   هايي كه معناي آن ها تثبيت نشده است و گفتمان         ها و نشانه  دال: عناصر

   8 .سعي در معنا دهي به آن دارند

  9.گيرنداي كه ساير نشانه ها در اطراف آن نظم مينشانه]: هسته مركزي[دال مركزي 
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بنـدي مجموعـه اي از كـدها،        صـورت «:  كرد توان گفتمان را چنين تعريف    بنابراين مي 

هستند كه پيرامون يك دال كليدي جايابي شده و هويت خويش را در برابر ... اشياء، افراد و

   10 ».مجموعه اي از غيريت ها به دست مي آورند

سؤال اصلي پژوهش حاضر اين است كه عناصر اصلي تاريخ نگاري ابن كثير دمـشقي               

ت؟ مقاله بر آن است علاوه بر مد نظـر قـرار دادن مفـاهيم كلـي                  چيس ية و النها  يةدر البدا 

سازي، بينامتنيت و برجسته سازي و حاشـيه           با به كارگيري سوژه، هويت يابي، غير        مذكور،

راني تحليل گفتمان لاكلا و موف و ابزار تحليل متن فركلاف، بـا توجـه بـه عناصـر نقـد                     

بن كثير را در يك گفتمـان تـاريخي تحليـل           دروني و بيروني راوي و روايت تاريخ نگاري ا        

  .كند

سوژه كه در اين پژوهش همان رخدادهاي تاريخي است با بيرون راندن غيرهايي كـه               

در هر گفتمان، غيريت سازي اجتماعي يـا        . يابددر گفتمان تاريخي ما وجود دارد هويت مي       

اه بيش از يـك     گفتمان ها گ  . كند  گفتمان رقيب نقش اصلي را جهت هويت بخشي ايفا مي         

غير دارد و امكان اين مسأله نيز هست كه بين غير خارجي و غير داخلي تفاوت قائل شـده                   

. و آن را به دو صورت برجسته سازي و حاشيه راني در كردار و رفتار سوژه به نمايش گذارد           

برجسته سازي و حاشيه راني عناصر، داراي دو چهره نرم افزاري و سخت افزاري است كه                

ه سازي و حاشـيه رانـي هـاي نـرم افـزاري در قالـب زبـان و سـخت افـزاري بـه                         برجست

نمود پيدا مـي    ... هاي مختلفي چون توقيف، حبس، اعدام، ترور، تظاهرات خياباني و           صورت

  .است) نرم افزاري(كند كه در اين پژوهش اين برجسته سازي ها به صورت متني 

 تنگاتنـگ و تقويـت كننـده بـراي          برجسته سازي ها و حاشيه رانـي هـا داراي ارتبـاط           

-سازي هاي اجتماع عرصه برجستهيكديگر بوده و از آن جايي كه كل حوزه اجتماع و پديده

ها است به تبعيت از لاكلا و موف تمايزي ميـان امـور             راني هاي ميان گفتمان     ها و حاشيه  

  .شود قي ميگفتماني و غير گفتماني گذاشته نشده و همه پديده هاي اجتماعي، گفتماني تل

راننـد؛ و     ها نقاط قوت خود را برجسته ساخته و نقاط ضعف خود را به حاشيه مي              گفتمان
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. بر عكس نقاط قوت غير يا دشمن را به حاشيه رانده و نقاط ضعف او را برجسته مي سازند                  

گفتمان ها بسته به شرايط و امكاناتي كه در اختيـار دارنـد از شـيوه هـاي مختلـف بـراي                      

  .گيرند راني غير بهره مي ي خود و حاشيهساز برجسته

سازي و موارد ديگـر، از        مبتدا سازي، مجهول سازي، اسناد سازي، شبه اسنادي، متعدي        

. نماينـد   فرآيندهاي برجسته سازي به شمار مي روند كه در سطح بند يـا جملـه عمـل مـي                  

در . گذارنـد    مي هايي از جمله را مورد تأكيد قرار داده و بخش هاي ديگر را در حاشيه                بخش

سطح فراتر از بند نيز گزينش واژگاني باعث برجسته شدن و به حاشيه رفتن بخش هـايي                 

به اين ترتيب فرآيندهاي برجسته سازي و حاشيه راني باعث قطبي شدن            . از متن مي شود   

قطـب مثبـت    . دهند    سامان مي ) غير(بندها و متون شده و متن را بين دو قطب ما و آن ها               

 حال با توجه بـه نكـاتي        11.گردد  مي  بر» آن ها «و قطب منفي متن به      » ما«ه به   متن هموار 

كه ذكر گرديد در بخش متون انتخابي جهت تحليل به دو مورد كه به طور عمده در مـتن                   

  12.عنوان خبر و متن كامل: به كار گرفته مي شود بايد توجه داشت

ارهاي بينامتنيـت، بـه گفتـه       از ابزار شيوه هاي نام گذاري، انتخـاب واژگـاني و سـازوك            

هـاي نـام    منظور از بررسـي شـيوه     . فركلاف، براي تحليل متن كامل خبر استفاده مي شود        

گـذارد بـراي    هـا مـي   گذاري اين است كه چگونه از امكانات واژگاني كه زبان در اختيار آن            

. شـود ناميدن گروه هاي خودي و غيرخودي و اشخاص وابسته به آن ها بهره گرفتـه مـي                

بان، انباشته از واژه هاي مختلفي است كه گزينش هر كدام از آن ها پيامدهاي متفـاوتي                 ز

گذاري مختلف براي ناميـدن پديـده اي واحـد در      اگر چه اين شيوه هاي نام     . به همراه دارد  

. روند اما بار معنايي و تـأثير آن هـا بـر روي خواننـدگان متفـاوت اسـت                  واقعيت به كار مي   

هـاي    منظور از شـيوه   .  ارتباط تنگاتنگي با شيوه هاي نام گذاري دارند        انتخاب هاي واژگان  

گذاري، چگونگي ناميدن گروه هاي مختلف به صـورت مـستقيم اسـت؛ ولـي هـدف از                      نام

هاي واژگاني مورد استفاده در يك متن خبري، مطالعه شيوه هاي بازنمـايي               بررسي انتخاب 

ه از طريـق آن گفتمـان خاصـي را    هاي خودي و غيرخودي به صورت عـام اسـت ك ـ     گروه
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  .تقويت كرده و گفتمان ديگري را به چالش مي كشد

استفاده از دو نوع بينامتنيت صريح و سازنده، سومين جنبه متون خبري است كه مـورد                

بينامتنيت صريح به كارگيري مـستقيم يـك مـتن در مـتن             . تجزيه و تحليل قرار مي گيرد     

سازنده، استفاده از عناصري از يك نظم گفتماني ديگـر          ها و بينامتنيت      ديگر مثل نقل قول   

كننـد كـه بـا      هاي نقل شده، آن قـسمت را نقـل مـي            گاه از صحبت  . باشددر يك متن مي   

ها و حاشيه راني ها نيـز در راسـتاي            سازي  برجسته. چارچوب فكري گفتمان سازگارتر باشد    

لش كشيدن يكـديگر از     همان سازوكارهاي برجسته سازي است كه گفتمان ها براي به چا          

  13.گيرندآن ها بهره مي

-بر اين اساس،گفتمان تاريخي ابن كثير بر رخدادهاي تاريخي كه همان سوژه ما مـي              

وي در گفتمان خويش با استفاده از برجسته سازي و حاشيه راني در نقل     . باشد مبتني است  

در نتيجـه تـاريخ     روايات تاريخي به مفصل بندي عناصر سازنده گفتمان خويش پرداخته و            

آن اسلام مي باشـد شـكل گرفتـه و از           ) هسته مركزي (نگاري خاص وي كه دال مركزي       

) غيـر داخلـي  (گفتمـان تـاريخي   . گرددتاريخ نگاري ديگر گفتمان هاي تاريخي متمايز مي       

مبتني بر اسرائيليات، گفتمان مهمي است كه نقد آن ها در تاريخ نگاري ابـن كثيـر نقـش                   

استفاده از گـزاره هـاي دينـي كـه در           . شي به روايات او ايفا مي نمايد      مهمي در هويت بخ   

فرضيه به عنوان اصول تاريخ نگاري ابن كثير ذكر شده بينامتنيت هايي است كـه وي بـه                  

  .صورت مستقيم و غيرمستقيم از آن ها استفاده نموده است

  

  هاي تاريخ نگاري مصر و شاماتشاخصه

تــاريخ نگــاري اســلامي مطــالبي نگاشــته انــد بــا مراجعــه بــه مĤخــذي كــه در بــاب 

تـوان مـشاهده    هاي مختلفي بر اساس دوره هاي تاريخي، موضوع و مكان مي            بندي  تقسيم

هاي عمـومي، تـاريخ     كتب سيره و مغازي، مقاتل، فتن و حروب، خراج و فتوح، تاريخ           . نمود

ان سـالاري،   هاي دودماني و تك نگاري، تاريخ هاي محلي، انساب، طبقات، وزارت و ديـو             

 خبـري،   -هـاي حـديثي     ، تـاريخ نگـاري    14فرهنگ نامه هاي تـاريخي و فـرق و مـذاهب          
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اي از جمله اين    ، تبارشناختي و فرهنگ نامه    )شماري  سال(دودماني، طبقاتي، تسلسل زماني     

هايي كه توسط مسلمانان بر جـاي مانـده         اما به هر حال اولين كتاب      15 .تقسيمات مي باشد  

  . باشد مربوط به سيره مي� زندگاني رسول خدااست به لحاظ اهميت

با در نظر گرفتن تحولات مختلف در دوره هاي تاريخي، تاريخ نگاري نيز بـه تبـع آن                  

تـوان آن را در پـنج حـوزه         هايي گشت كه در يك تقسيم بندي ديگر مـي         شامل دگرگوني 

د و قلمـرو عثمـاني      مغرب و اندلس، مصر و شام، ايران، شبه قاره هن         . مورد مطالعه قرار داد   

هاي ادوار مختلف تاريخ نگاري مـصر و شـامات بـا توجـه بـه                كه در اين بخش به ويژگي     

  16.شودهاي حوزه اقامت وي پرداخته ميارتباط آن با ابن كثير و تاريخ نگاري

 از زمان ظهور عباسيان تا حدود سده سوم هجري، نوشته تاريخي مهمـي در ايـن                 - 1

اي از    درباره اخشيديان و طولونيان نيز نوشته     .  رشته تحرير در نيامد    سرزمين يا درباره آن به    

آن دوران به دست نرسيده و اطلاعات موجود درباره اين سلسله هـا و حتـي فاطميـان بـه                    

هاي صـليبي و نويـسندگان قـرون هفـتم بـه بعـد بـاز                  دوره هاي بعد خصوصا زمان جنگ     

 محلي، دودمـاني و تـك نگـاري دربـاره           هايي به صورت تاريخ   با اين حال نوشته   . گردد  مي

  .باشد برخي از فرمانروايان و شهرهاي اين مناطق موجود مي

 در خصوص عصر زنگيان و اواخر دوره فاطميان و ايوبيان به ويژه مماليـك، منـابع                 -2

هاي محلي، دودماني و تك نگاري درباره فرمانروايان، تاريخ هاي          بسياري مشتمل بر تاريخ   

هاي تاريخي در دسترس است كـه بـه علـت تحـولات سياسـي و                 نامه عمومي و فرهنگ  

هاي صليبي و كثرت تاريخ هاي محلي، دودماني و تك نگـاري هـا              اجتماعي در اوج جنگ   

درباره برخي فرمانروايان، تاريخ نگاري آن نسبت بـه دوره هـاي تـاريخي ديگـر از امتيـاز                   

  17 .باشنداي برخوردار مي ويژه

 ق، قدرت سياسي، فرهنگي،     656ت عباسيان در بغداد در سال        مقارن سقوط خلاف   - 3

اجتماعي و اقتصادي ممالك شرق اسلامي بـه منطقـه شـامات و مـصر منتقـل شـد كـه                     

 همچنـين حمايـت     18 .توان در زمره اين تغييرات به شمار آورد       تحولات تاريخ نگاري را مي    
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اعث گرديـد دمـشق و تـا        ايوبي ها نسبت به تاريخ نگاري كه توسط مماليك ادامه يافت ب           

حدي حلب به عنوان پايگاه هاي سنت تاريخ نگاري باقي بمانند، هر چند ارتباط خود را بـا                  

نكته حائز اهميت ديگر، تمركز مطالب كتـاب هـا در خـصوص تـاريخ               . قاهره حفظ نمودند  

به گونه اي كه حتي اگر مورخي كتابي درباره تاريخ عمومي نيـز بـه رشـته                 . مصر مي باشد  

  19.ير در مي آورد، مطالب وي حول محور مصر بودتحر

 كتب تكمله، خلاصه نويسي و ذيل نويسي نيز از شيوه هاي ديگر نگـارش كتـاب                 - 4

گونه ديگري از تاريخ نويسي كه در اواخـر عـصر عباسـي و آغـاز دوره                 . در اين عصر است   

حال نويـسي   سلجوقيان تا انتهاي عصر مماليك رواج يافت جمع بين وقايع نگاري و شرح              

   20.است

 از قرن هشتم به بعد اكثر كساني كه به نوشتن تاريخ مي پرداختند فقهـاي علـوم                  – 5

لذا اكثر نوشـته هـاي آن هـا بـه           . اسلامي و يا وابستگان به دولت يا دستگاه نظامي بودند         

 بـه   21.اختـصاص دارد  ... هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتـصادي و       تاريخ معاصر آن ها و فعاليت     

نويسي با حمايت سلاطين و      در عصر مماليك در مصر و شام تلاش در جهت تاريخ           تبع آن 

البته نكته قابل ذكر اين است كه در اواخر عصر . گرددبزرگان دولت از مورخان مشاهده مي

از جمله آن ها ابن حمـصي اسـت         . باشند  مماليك مورخان كمي در مصر و شام موجود مي        

هـا ذكـري بـه ميـان          يان مي كند كه در ساير كتب از آن         اخباري را ب   حوادث الزمان كه در   

  22 .نيامده است

توسط عثمانيـان، سلـسله مماليـك       .  ق 923در اين ايام با تصرف مصر و شام در سال           

هايي كه از اين پس در اين نواحي نگاشته شد، در زمره تـاريخ              منقرض گشته و تاريخ نامه    

  23 .گرددعثمانيان محسوب مي

  

  وي نقد بيروني را-

  زيست نامه ابن كثير) الف 

اسماعيل فرزند شهاب الدين ابوحفص عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن ضوء بن درع                
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.  هجري قمري در مجيدل يكي از روسـتاهاي دمـشق زاده شـد             701قرشي در حدود سال     

 كه از نظر مزي، استاد و پدر زن ابن كثير، علت قرشي ناميـده               -وي به خاندان بني حصله      

پـدر وي اهـل     .  منتـسب بـود    -ن ها نيز به سبب بزرگي نسب اين خانـدان اسـت             شدن آ 

وي كـه در    . به دنيـا آمـد    .  ق 640روستاي شركوين در ناحيه غرب بصري، در حدود سال          

. ابتدا مذهب حنفي داشت نزد دايي هاي خود بني عقبه در بصري به تحصيل علم پرداخت               

 آنجا به مذهب شافعي گرويـده و بـه          در. سپس جهت تبليغ به روستاي شرقي بصري رفت       

سپس به روستاي مجيدل جهت تبليغ رفـت و در          . مدت دوازده سال در آن جا اقامت گزيد       

وي از  . اقامت طولاني خود در اين مكان با همسر دوم خود، مادر ابـن كثيـر، ازدواج نمـود                 

ديگـر  اين زن و همسر ديگرش فرزنداني داشت كه بزرگ ترين آن ها اسماعيل از همـسر                 

بعدها ابن كثير كوچك ترين فرزند خانواده به نام برادر بزرگترش كه فوت كرده بود               . او بود 

در روسـتاي مجيـدل     .  ق 703پدر ابن كثير در جمادي الاولـي سـال          . اسماعيل ناميده شد  

  24.ابن كثير سن خود را در آن زمان سه ساله يا در همان حدود دانسته است. وفات مي يابد

م (در حدود هفت سالگي همراه برادرش كمال الدين عبـدالوهاب           .  ق 707وي در سال    

 او در دوران زندگي خويش عـلاوه        25.به دمشق رفت و به علم آموزي مشغول گشت        ) 750

بر تحصيل، تأليف، تصنيف و تدريس، در صحنه اجتماعي بـه امـور ديگـري نيـز اشـتغال                   

-اشاره به ايراد نخستين خطبه. ستداشت كه به برخي از آن ها در كتاب خود اشاره كرده ا          

در زمان حكومت امير سيف     .  ق 746اش در مسجد جامع جديد شهر مزه دمشق، در محرم           

صالح پـس از درگذشـت اسـتادش      تدريس حديث در مدرسه ام    26الدين يلبغا بر اين منطقه،    

 از  767محمد ذهبي و نيز خبر آغاز درس تفسير در مسجد جـامع دمـشق در شـوال سـال                    

  27 .اين موارد استجمله 

شكوه و عظمت سياسي، علمي، اجتماعي شرق جهـان اسـلام كـه پـس از فروپاشـي                  

خلافت عباسي به غرب جهان اسلام انتقال يافته بود، باعث تشنجات سياسـي در مـصر و                 

ابن كثير در اين برهه، از نمايندگان احياي عقيده         . سوريه در زمان حيات ابن كثير شده بود       



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 37، شماره مسلسل 1388بهار  دهم،          سال 

 

 
 
 
 

157

وي همگام بـا اسـتادش ابـن تيميـه كـه در             . م قمري به شمار مي رود     ديني در سده هشت   

بخش هاي مختلف كتـاب خـويش عملكردهـاي وي را نقـل نمـوده و بـر آن هـا صـحه                   

  28 .گذارد تنها راه چاره را در بازگشت به اصل عقيده ديني همراه با عمل مي داند مي

ومتي، علمـاي   ابن كثير در دولت شافعي مذهب مماليك كـه در آن طـي فرمـان حك ـ               

چهارگانه مذاهب شافعي، حنبلي، حنفي و مـالكي مجـاز بـه قـضاوت در بـين همكيـشان                   

خويش بودند، به سبب شهرت در علوم ديني در برخي از محاكمات و رفع اختلافات ديني،                

» الاجتهاد في طلب الجهـاد    « همچنين ابن كثير كتاب      29 .مذهبي و سياسي شركت داشت    

، يكي از امراي مماليك به منظـور بـرانگيختن مـسلمانان بـه              را به درخواست امير منجك    

  30 .حفظ مرزهاي دريايي شام در برابر هجوم دشمنان به نگارش درآورد

به لحاظ خانوادگي همسر وي، زينب، دختر يكي از اسـتادان او بـه نـام جمـال الـدين                    

هاي   به نام  چهار فرزند وي     31 .ابوالحجاج مزي است كه از حافظان قرآن به شمار مي رفت          

 .عمر، احمد، بدرالدين محمد و التاج عبدالوهاب نيز هر كدام در علوم خاصي تبحـر داشـتند        

 در آثار مختلف عموما ابن كثير را بـا صـفاتي چـون فقيـه، محـدث، مفـسر، باذكـاوت،                      32

  33.زبردست، شاعر و خوش كلام ستايش نموده اند

  

  آثار علمي ابن كثير) ب

هـاي مختلـف علـوم        ي و تدريس، تأليفات زيادي در زمينـه       گر  ابن كثير علاوه بر مفتي    

برخي از اين كتاب هـا      . قرآني، رجال، فقه، حديث و تاريخ نيز از خود به جاي گذاشته است            

به چاپ رسيده و برخي به صورت خطي و تعدادي هم تنها اسـمي از آن هـا بـاقي مانـده                      

 في طلب الجهاد؛ اختصار علـوم       آداب الحمامات؛ أحاديث التوحيد و الشرك؛ الاجتهاد      . است

 أحاديـث مختـصر ابـن       بمعرفة الطالب   تحفةالتنبيه؛  معرفة أدلة   الحديث؛ إرشاد الفقيه إلي     

الحاجب؛ تفسير القرآن العظيم؛ جامع المسانيد و السنن الهادي لأقوم سنن؛ سيرة عمـر بـن                

افعي من دون إخوانه من  التي إنفرد بها الامام الشالفقهيةعبدالعزيز؛ فضائل القرآن؛ المسائل 
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  .؛ مسند الفاروق أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب از جمله آثار چاپي اوستالائمة

يكي از مشهورترين كتاب هاي وي كه تاكنون در تصحيح هاي بسيار زيـاد بـه چـاپ                  

بخش هايي از اين كتاب بـه       .  است - مورد پژوهش در اين مقاله     - النهاية    و البدايةرسيده،  

شمائل الرسول و دلائل نبوته و فـضائله        : رت مستقل نيز به چاپ رسيده است، همچون       صو

.  أو الفـتن و الملاحـم      النهايـة  ؛   � الرسول؛ مولد رسول االله    سيرةو خصائصه؛ الفصول في     

نكته قابل ذكر ديگر درباره اين كتاب اين است كه بعد ها ذيل هايي بر آن از جمله توسط                   

عبـر  «و نيز ابن حجي با عنوان » انباه الغمر في ابناء العصر«نوان فرزندش، و ابن حجر با ع     

صلاح الدين محمد بـن     » ذيل«تقي بن قاضي شهبه و      » ذيل«و  » الابصار و خبر الامصار   

   34. شاكر الكتبي الدمشقي بر آن نگاشته شده است

  

  استادان و شاگردان ابن كثير) ج

مال الدين، از استادان بـزرگ ديگـر        ابن كثير دمشقي علاوه بر شاگردي نزد برادرش ك        

ياد نموده در علوم مختلـف      » شيخنا«آن عصر كه وي در آثار خود همواره از آنان با عنوان             

نكتـه قابـل ذكـر ايـن كـه،          . فقه، حديث، تفسير، اصول، تاريخ و مانند آن بهره برده است          

ور مختلف از جمله اساتيد وي بر مذاهب مختلف بودند، و تأثيرپذيري ابن كثير شافعي در ام

  .توان مشاهده نمودگري را به تأثير از ابن تيميه حنبلي مي سلفي

شيخ الاسلام برهان الدين فزاري، علامه كمال الدين ابن قاضي شهبه، علامـه كمـال               

الدين بن زملكاني، حافظ الكبير أبوالحجاج مزي، حافظ شمس الدين ذهبـي، حـافظ تقـي                

الي، شمس الدين اصفهاني، أبوالعباس حجار مشهور به ابـن          الدين بن تيميه، علم الدين برز     

شحنه، أبواسحاق آمدي، صاحب عزالدين أبوالمعالي، ركن الدين زكريا بن يوسـف، علامـه              

علاء الدين قونوي، علامه نجـم الـدين أبوالحـسن أزدي، شـيخ         القضاة  ابن العفيف، قاضي    

ن عـساكر، ملـك الكامـل ناصـر         ، شيخ عفيف الدين، قاسم ب     )ابن الفاكهاني (أبوحفص عمر   
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 علم الدين أخنائي، ابـن الـدواليبي بغـدادي از جملـه             القضاةالدين، قاضي أبو زكريا، قاضي      

   35 .رونداستادان وي به شمار مي

بدر الدين أبوعبداالله محمد زركشي، أبوزرعه عراقي، سلاوي شافعي، أبوجعفر بن عنقـه             

وي خليلي شافعي، زين الـدين عراقـي،        بسكري، سعدالدين سعد بن يوسف بن اسماعيل نو       

  36.ابن الجزري مقريء و أبوالمحاسن دمشقي نيز از جمله شاگردان مطرح وي بودند

زندگاني ابن كثير دمشقي، معاصر با مغولان، پايان جنـگ هـاي صـليبي و نيـز عـصر                   

 هجري قمـري، در حـدود   774وي سرانجام در سال . مماليك به شمار مي رود، بوده است  

 وفـات   37بـرد   و سه سالگي، در حالي كه اواخر عمر خويش را در نابينايي به سـر مـي                هفتاد  

يافت، و در آرامگاه صوفيان دمشق در كنار استادش تقي الدين بن تيميه به خـاك سـپرده                  

   38.شد

  

   نقد دروني و بيروني تاريخ نگاري ابن كثير بر اساس تحليل گفتمان-

  سوژه ،نهايةالبداية و الرخدادهاي تاريخي در ) الف

 كه شامل مباحثي دربـاره خلقـت نخـستين موجـودات و             يةاين كتاب از دو بخش البدا     

 كه دربرگيرنده اخبـار و روايـات فـتن، پـيش بينـي هـا،                يةرخدادهاي تاريخي است و النها    

هاي قيامت، برانگيخته شدن موجودات، وقايع قيامت، وصف بهشت و دوزخ و هـرآن                نشانه

   39. مي باشد، تشكيل گرديده استچه به آن زمان مربوط 

  

  ية البدا-1

ابتداي آفرينش موجودات،   ) 1بخش البدايه به يك لحاظ در برگيرنده سه موضوع كلي           

تاريخ جهـان اسـلام، اسـت كـه         ) 3سيره نبوي   ) 2قصص انبيا، امم گذشته و ايام جاهليت        

 هـم   دوره هاي مختلف خلفاي نخست و دولت اموي، خلافت عباسـيان و حكومـت هـاي               
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  . عصر آن، و سرانجام دولت مماليك بحري و دوران معاصر ابن كثير را شامل مي شود

  

  ية النها-2

بخش اول آن، همان گونـه كـه ابـن كثيـر            . اين بخش در دو قسمت تنظيم شده است       

اشاره نموده است، به دليل تناسب موضوع در بخش دلائل النبوه سيره نبوي ذكر گرديـده                

مطلب قابل ذكر ايـن اسـت كـه       .  پايان تاريخ وي آورده شده است      بخش دوم نيز در   . است

 ية كتاب عمدتا به صورت جداگانه به چاپ رسيده است و اكثر مصححان البدا             النهايةبخش  

 و همچنين   يةاما به دليل ذكر عنوان النها     . اند   آن را در پايان تاريخ وي ذكر نكرده        يةو النها 

 و نيز ذكر خلاصـه اي       41 پايان بخش دلايل النبوه    40،يةمطالب مرتبط با آن در مقدمه البدا      

 آن را بايد جزيي از كتاب تاريخ وي كه عنـوان            42،يةدر ابتداي كتاب النها   ية  از مطالب البدا  

  . را در برمي گيرد به شمار آورد» يةالنها«و » يةالبدا«هر دو بخش، يعني 

ن دسته از اخبـار غيبـي        در بخش دلائل النبوه عمدتا شامل آ       يةمطالب دربرگيرنده النها  

 در زمـان    �همانند وقايع پس از رحلت پيامبر     . كه تا زمان وي به وقوع پيوسته، مي باشد        

  .عباس، فتوحات، حوادثي كه بر بني هاشم و صحابه رخ مي دهد اميه، بني خلفا، بني

) عـج (بخش دوم نيز به وقايع آخرالزمان، همچون صفات اهل آخرالزمان، ظهور مهدي           

علائم قيامت از   ... ، خروج دجال و يأجوج و مأجوج و       �مان، نزول حضرت عيسي   در آخرالز 

جمله دميده شدن صور، برانگيختـه شـدن موجـودات، توصـيف قيامـت، بهـشت و دوزخ،                  

  43.پردازد شفاعت و اقسام آن مي

  

  ها و هسته مركزيعناصر سازنده تاريخ نگاري ابن كثير دمشقي نشانه) ب

بن كثير كه عناوين كلـي آن ذكـر گرديـد، هـر كـدام در                سوژه هاي گفتمان تاريخي ا    
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برگيرنده جزئيات فراوان، حاوي گزارش هايي گاه متفاوت و يا متناقض است كـه نيازمنـد                

ملاك هايي جهت نقد و گزينش رخداد كه در گفتمان انتقادي با عنوان نشانه ها يا عناصر                 

  .باشدسازنده كه مبتني بر هسته مركزي است، مي

اما آن چه در كل . ر در ذكر حوادث، از آثار مكتوب و منقول استفاده نموده است           ابن كثي 

كتاب، در نقدهاي وي ديده مي شود استفاده از عناصر كتاب آسماني و سنت نبوي است و                 

   44 .در راستاي اين دو از عقل نيز به عنوان معيار استفاده نموده است

ات استفاده نموده اسـت امـا بـه علـت           وي هر چند از كتب آسماني پيشين در نقل رواي         

آن را كامـل تـرين      ] برخلاف ساير كتب آسماني كه دچار تحريف شده اند        [مصونيت قرآن   

 بـا   �استناد به سنت پيـامبر    . كتاب آسماني دانسته و به عنوان ملاك استفاده نموده است         

ريخ و ديگـر اخبـار      هاي تفسير، سيره، تا     توجه به اخبار و آثار رسيده از علما با اتكا به كتاب           

 مـشاهده   ية و النها  يةهاي مختلف البدا     همچنين در بخش   45.يكي ديگر از مراجع وي است     

اما نكتـه حـائز اهميـت       . مي شود كه با توجه به عقلانيت، روايت را مورد نقد قرار مي دهد             

اين است كه عقلانيت به كار گرفته شده توسط وي، به عنـوان يـك شـافعي مـذهب بـه                     

  .باشد مي46كه در منطق همان تمثيل به شمار رفته،معناي قياس 

آشنايي ابن كثير دمشقي با علوم مختلف فقهي، تفسير، كلام، تاريخ، فقه و غيره بـه او                 

اين توانايي را بخشيد كه علاوه بر نقل روايت ها با ديدگاه هاي مختلف از مبـاني فكـري                   

اين مسأله علاوه بـر مطـرح       . ه نمايد ساير علوم نيز بهره برده و در تاريخ خود از آن استفاد           

المعارفي از اطلاعات موجود تاريخي، داراي سـبك تـاريخ            نمودن اين كتاب به عنوان دايرة     

بـه  . نگاري متمايزي از مورخان است كه آن را در سراسر كتاب مي تـوان ملاحظـه نمـود                 

اب نشانه هاي   در انتخ ) بينامتنيت سازنده (عبارت ديگر وي از عناصر سازنده گفتمان ديني         

  .تاريخ نگاري خويش استفاده نموده است

با توجه به مطالب مذكور مي توان به اين نتيجه دست يافت كه هسته مركزي عناصـر                 

است ) مبتني بر فقه اهل سنت    (هاي سازنده تاريخ نگاري ابن كثير مبتني بر اسلام            يا نشانه 
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انـي بـه نقـل و نقـد روايـات           كه بر اساس آن با توجه به اصول برجسته سازي و حاشـيه ر             

تاريخي و نيز غيرسازي جهت هويت بخشي به رخدادهاي نقل شـده در تـاريخ خـويش از                  

  .ها استفاده نموده استآن

  

  ية و النهايةدر البدا) داخلي(اسرائيليات، تاريخ نگاري غير ) ج

هـا، غيرسـازي    يكي ديگر از ابزارهاي مورخ در انتخاب گزارش صحيح علاوه بر نشانه           

است كه با برجسته سازي و حاشيه راني عناصر سازنده آن و به تبع، نقد روايات به تثبيـت                   

 و يةبا توجه به تأكيد ابن كثير در كتاب البـدا . ديدگاه خود درباره گزارش صحيح مي پردازد      

  . در نظر گرفت) داخلي( اسرائيليات را مي توان به عنوان يك تاريخ نگاري غير يةالنها

به گونه هاي مختلفي تعريف شده است كه هر چند از ناحيه مصداق با هـم                اسرائيليات  

تفاوت هايي در آن ديده مي شود اما به لحاظ ورود حقايقي غير واقـع بـه ديـن، مـشترك                     

از آن جايي كه يهود نهايت تلاش خود را براي مشوه جلوه دادن اسلام با جعـل                 . باشندمي

ليات كه منسوب به يهود است به عنـوان نمـاد بـه             حديث و روايات به كار مي بردند اسرائي       

كار برده شد، هر چند افكار الحادي ديگـر هماننـد مـسيحيت، مانويـه، زنادقـه، مزدكيـه و                    

در كل، مـصادر اسـرائيليات را مـي         . مجوس نيز در پيدايش اسرائيليات تأثيرگذار بوده است       

هاي مسلمان نماها يا      رائيهاي آسماني تحريف شده و خيال پردازي و افسانه س           توان كتاب 

  47.قصه گويان دانست

كعب الاحبار، تميم داري، عبداالله بن سلام، وهـب بـن منبـه، ابـوهريره، عبـداالله بـن                   

عمروبن عاص از چهره هـاي شـاخص مـروج اسـرائيليات در جامعـه اسـلامي بـه شـمار                     

   48.روند مي

 ظـاهر اسـلامي و در       ابن كثير به اسرائيليات در حد يك تاريخ نگاري غير داخلي كه با            

واقع مخالف با اصولي كه وي به عنوان عناصر اصلي تاريخ نگاري خويش برگزيده، توجـه                
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وي مطالب كتب آسماني پيشين و روايات نقل شده به وسـيله اهـل كتـاب را                 . داشته است 

، �جزو اسرائيليات دانسته و نشانه هاي سازنده آن را مخالفت با كتاب خدا و سنت پيامبر               

صـاحب  . ته مركزي آن نيز در پوششي اسلامي پنهان شـده اسـت بيـان مـي دارد                كه هس 

البدايه و النهايه كتاب هاي آسماني پيشين را به دليل ايجاد تحريف، دگرگـوني و راهيـابي                 

 نـازل   �سخنان كذب در آن ها قابل اعتماد ندانسته و وجود قرآن كريم را كه بـر پيـامبر                 

، كتابي جامع كه باعـث بـي نيـازي از سـاير كتـب      �ليگرديده، با توجه به روايت امام ع    

 ابن كثير به نقد تاريخ نگاري مبتني بر اسرائيليات يعنـي روايـت              49 .آسماني شده، مي داند   

هايي كه از علماي اهل كتاب و يا كتب آسماني پيشين نقل شده است، بـا الفـاظي چـون                    

فيهما منكرات  « 51،»سرائيلوضع جهال بني ا   «،  »الاخبار الكذبه  «50،»كتابهم فيه تحريف  «

  :و غيره مي پردازد و در برابر اخبار اسرائيلي چنين موضع گيري مي نمايد 52»و غرائب

شـود   رد مي  �دسته اي از اسرائيليات كه به علت مخالفت با كتاب خدا و سنت پيامبر             

  .و تنها در صورت انكار يا ابطال، ذكر آن جايز است

 سخني در تـصديق و يـا        �اب خدا و سنت پيامبر    دسته ديگر، رواياتي است كه در كت      

البته با توجه به اين نكته كه نقل . تكذيب آن نيامده باشد، و لذا مي توان آن را روايت نمود

آن به سبب احتياج و يا اعتماد بر آن نمي باشد، بلكه اعتماد اصلي بر كتـاب خـدا و سـنت                      

  .گرددياست كه صحت يا ضعف روايت با تطبيق بر آن ها آشكار م

 آنها را تصديق    �و دسته سوم از اسرائيليات رواياتي است كه كتاب خدا و سنت پيامبر            

نموده و ذكر آن اشكالي ندارد، هر چند به دليل غناي آيات و روايات در سنت نبوي نيـازي              

  53 .ها نيست به آن

 از جملـه    ابن كثير از مفسران و راويان بسياري كه اسرائيليات در اقوال آنان راه يافتـه،              

بـه عنـوان    .  در كتاب خود ياد كـرده اسـت        54ابن عباس، ابن جرير، بيهقي و ابن أبي حاتم        

نمايـد  الاحبار به عنوان يكي از مهم ترين سازندگان اخبار جعلي ياد مـي              نمونه وي از كعب   

كه در زمان عمر مسلمان شد و سخنان او در مورد علوم مختلف به شرع راه يافت و مـردم    



 
 
 
  

 
  

  

  

  البداية و النهايةنقد دروني و بيروني تاريخ نگاري ابن كثير در 

 

 
 
 
 

164

 . عمر اجازه نقل روايات وي را داشتند در حالي كه بسياري از آن ها بر خطا بود                نيز از طرف  

 بخش مبتدا و سيره نبوي، بيشترين روايت هاي مربوط به اسرائيليات را در كتاب وي در               55

  .بر گرفته است

  

 با توجه به عناصرتاريخ نگـاري ابـن         البداية و النهاية  نقد دروني و بيروني تاريخ نگاري       ) د

  ركثي

هـايي    مطالبي كه به عنوان سوژه اين كتاب به طور مختصر ذكر گرديـد داراي ويژگـي               

هاي است كه برخي از آن ها خاص اين كتاب بوده و برجستگي آن را نسبت به ساير كتاب                 

  دهد؛ تاريخي و منابع نشان مي

  

  سبك تاريخ نويسي) 1

 شروع آن از آغـاز      .تنظيم شده است  ) سال نگاري (نگارش اين كتاب بر اساس حوليات       

خلقت و اتمام آن به سرانجام تاريخ و منتهي شدن به قيامت، چهره اي خـاص بـه تـاريخ                    

نويسنده در بخش رخدادهاي مرتبط به خلقت، انبياء و گذشتگان سـعي            . وي بخشيده است  

نموده ضمن رعايت ترتيب سير حوادث تاريخي با ذكر آيات قـرآن و احـاديثي كـه توسـط                   

در اين بخش بـه دليـل آن كـه          . يان گرديده است به شرح حوادث بپردازد      راويان مختلف ب  

امـا از عـصر     .  رويدادها نامشخص است، روال نگارش مبتني بر سال شـماري نيـست            سال

. نمايـد  نبوي به بعد به صورت سال شمار و گاه همراه با ذكر ماه و روز حوادث را نقـل مـي       

خورد توجه به سه موضوع كلي در هـر سـال             آنچه از عصر خلفا تا پايان كتاب به چشم مي         

  آغاز مي شود؛» ...ثم دخلت سنه«است كه با عنوان 

   معرفي خليفه، سلطان و حاكمان سرزمين هاي مختلف اسلامي-

و فـي هـذه     «يـا   » و فيهـا  « رخدادهاي پيش آمده در هر سال با عبارت هايي چـون             -

  »...السنه
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و يـا   » ممن توفي فيها من الاعيان    «بارت   اخبار متوفيات و درگذشتگان آن سال با ع        -

لازم به ذكر است كه ابن كثير ذكر وفيات را در بخـش اخبـار عـرب نيـز                   . »...فيها توفي «

  .آورده است

علاوه بر رعايت ترتيب تاريخي رخدادها، در برخـي مـوارد نيـز مطالـب را بـه صـورت                  

 ، كه چند فـصل بـه    �نمونه بارز آن بخش پاياني سيره پيامبر      . موضوعي بيان كرده است   

-ايـن روال در دوره    . موضوعاتي چون غزوات، وفود، شمائل و دلائل اختصاص يافته اسـت          

بـا نـام    .  ق 746به عنوان نمونه در مدخل مربوط به سـال          . هاي بعد نيز گاه ادامه مي يابد      

بردن از سلطان و حاكماني كه البته ذكر آن ها در سال هاي پيشين رفته است، از تكميـل                   

در آن مجلـس و پـيش آمـدن بحثـي           ) ابن كثير (تمان جامع شهر مزه، سخنراني خود       ساخ

بندي در مسابقه و آراي مختلف، اخباري را ذكر نموده، سپس به              پيرامون حلال بودن شرط   

   56.وفيات آن سال مي پردازد

استفاده از صنعت ايجاز در عين استفاده از منابع، روشي است كه ابـن كثيـر در كتـاب                   

همـين شـيوه    .  پيش گرفته و با زباني ساده، رسا و جذاب مطالب را ذكر مي نمايـد               خود در 

باعث شده كه وي بتواند در كوتاه ترين جملات بيشترين مطلب راجع به حـوادث را بيـان                  

وي هر چند به موارد جزئي اشاره مي نمايد اما هيچ گاه با شـرح و توصـيف كلمـات                     . دارد

چنين نگارش يكدست متن در سـرتا سـر كتـاب نـشان از              هم. متن را به درازا نمي كشاند     

توانايي بالاي نويسنده در استفاده از روش نقل به معنا، تلخـيص و يـا شـرح و تفـصيل و                     

  . باشد نقادي روايات مي

اسـتفاده از آن كـه در حـدود         . ذكر اشعار نيز از ويژگي هاي بارز ديگر اين كتاب اسـت           

ست كه وي به نقـل اشـعار در راسـتاي اسـتفاده از              دهنده اهميتي ا     بيت بوده، نشان   6942

لازم به ذكر است كه در    . منابع ساير علوم و روايات مرتبط با رخدادهاي تاريخي قائل است          

بخش آغاز خلقت و امم گذشته، همچنين در ذيل خود به ندرت از شـعر اسـتفاده نمـوده و                    

  .عمده شعرهاي مندرج در كتاب، سرودة ساير شعرا است
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  هاي مختلف اجتماعي تاريخ ابن كثيرهجنب) 2

المعـارفي و بهـره منـدي از علـوم          كتاب تاريخي البدايه، عـلاوه بـر خـصوصيت دايـرة          

هاي سياسي، مـذهبي،      گوناگون، داراي نگاهي ويژه به تاريخ از ابعاد مختلف است كه جنبه           

ارائـه مطالـب    اقتصادي و فرهنگي را در برگرفته و امتياز خاصي به اثر او از جهت جامعيت                

  .بخشيده است

 ذكر عنوان خليفه، سلطان و حاكمان سرزمين هاي اسـلامي بـه ويـژه منطقـه تحـت                  

قلمرو مماليك، رخدادها و تنش هاي سياسي و اجتماعي مهـم داخلـي و خـارجي در بـين                   

طبقات و اقشار مختلف اجتماع كه در وقايع مذكور سال و وفيات ذكر مي گردد، توجـه بـه                   

هاي آنان در گستره جامعه، ارائه اطلاعات بسيار در زمينه           مختلف و فعاليت  وضعيت مذاهب   

اوضاع فرهنگي همچون مدارس، مدرسان آن، مشاهير، محققان، آثار تحقيقي نگاشته شده            

در علوم مختلف و اشاره به آثار تاريخي بجاي مانده از جمله در بغداد، عجايب و غرايـب و                   

هاي مختلف به خصوص عـصر        ظيمي از اطلاعات در زمينه    مواردي از اين قبيل، بايگاني ع     

رود كه با گردآوري مطالب ايـن كتـاب، در هـر كـدام از ايـن مـوارد،                     مماليك به شمار مي   

به عنوان  . ت و در برخي موارد منحصر به فرد گردآوري خواهدشد         معجمي سرشار از اطلاعا   

 نمونه ديگر، اطلاعات   57 .مثال وي از كنيزي نام مي برد كه داراي تصنيفاتي نيز بوده است            

بسيار زيادي است كه ابن كثير از حيات علمي، مذهبي، سياسي و اجتماعي استاد خود ابـن                 

ابن كثير در شرح حال ابن .  ارائه مي دهدتيميه در كتاب خويش به خصوص جلد چهاردهم    

هاي وي با زبان، قلم و شمشير را در مقابل دشمنان داخلي از صوفيه گرفته تا                تيميه تلاش 

تاتار، مقابله با مفاسد اجتماعي، مخالفت برخي از علماي مذاهب نسبت بـه آراء و عقايـد و                  

ري عقايد ابن تيميـه بـر ابـن         تأثيرگذا. سرانجام زنداني شدن وي را به تفصيل آورده است        

بـه هـر    . كثير را مي توان در حمايت از اقدامات وي در اين كتاب به وضوح مشاهده نمـود                

اي عظـيم و برجـسته كـه در برگيرنـده             حال در صورت جمع آوري اين مطالب، مجموعـه        

مطالبي دقيق و جزئي از زندگاني اين شخصيت ابن تيميـه تأثيرگـذار در تـاريخ گـردآوري                  

  .د شدخواه
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  البداية و النهايةذيل ابن كثير در ) 3

، ذيلي است كه ابن كثير بر تـاريخ         ية و النها  يةيكي از سؤالات مطرح درباره كتاب البدا      

بر ذيل تاريخ برزالي كـه بـر تـاريخ          .  ق 752وي ذيل خود را از سال       . خويش نگاشته است  

اما عده اي انتـساب     . ه است ادامه داد .  ق 767 و تا سال     58ابوشامه نگاشته است آغاز نموده    

بخش هايي از اين ذيل، به خصوص اواخر آن را به ابن كثير رد كرده، يـا بـا ديـده ترديـد                       

دليل آنان اين است كه سبك كتاب بـه         . را متعلق به شاگردان وي مي دانند      نگريسته و آن  

 59 .سـت هم خورده، در فرازهايي از ذيل، از ابن كثير با عنوان سوم شخص نام برده شـده ا                 

ترين دلايل آنان گزارش درس تفسير ابن كثيـر در جـامع امـوي اسـت كـه در ذيـل                       مهم

 ليكن در مقابل، به مواردي نيز مي تـوان اشـاره            60 . نقل، نقل شده است    767حوادث سال   

نمود كه ابن كثير به طور مستقيم با عباراتي همچون به من چنين خبر رسيده و چنين مي                  

گذشـته از ايـن   -. دث پرداخته و يا نظر خـويش را ابـراز مـي دارد           ، به ذكر حوا   )قلت(گويم  

.  ق741 در حـوادث سـال   -همان گونه كه در نقل قولي كه در پاورقي پيشين ذكر گرديـد        

 آغـاز نمـوده     752خبري از ابن كثير نقل گرديده، در حالي كه وي ذيـل خـود را از تـاريخ                   

  .است

اصل تاريخ البدايه متعلق به وي بوده، اما         با وجود اين شرايط مي توان احتمال داد كه          

شاگردان او در زمان حيات يا پس از وفات وي، تاريخش را گردآوري نمـوده و در حاشـيه                   

. مطالب ابن كثير به وقايع مربوط به وي كه در نسخه هـاي او نيامـده، اشـاره نمـوده انـد                     

كن ديگر بيان نموده و     احتمال ديگر اين است كه ابن كثير وقايع را در جلسات درس يا اما             

 كه البته نابينايي ابن كثيـر       61ديگران با نام وي آن ها را به همراه تاريخ وي ثبت نموده اند             

در اواخر عمر و مشكلات ناشي از آن همان گونه كه در زيست نامه به آن اشاره شد، تقرير             

  .نمايدبخش هايي از آن توسط ديگران را قوي تر مي
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  البداية و النهاية مراجع ابن كثير در) 4

همان گونه كه قبلا نيز اشاره گرديد، ابن كثير به عنوان يك مفـسر، محـدث، فقيـه و                   

قـرآن و سـاير   . مورخ توانسته است از گستره وسيعي از مراجع در تاريخ خود استفاده نمايـد            

كتب آسماني از جمله تورات و انجيل، تفاسير، كتب حديثي همچون صحاح، مسند، سنن و               

هايي با موضوعات متفرقه مراجعي است كه         يره، مغازي، دلايل، شمايل و نيز كتاب      كتب س 

البته استفاده از اين مراجع در بخـش هـاي مختلـف كتـاب بـه                . وي از آن بهره برده است     

  .كند تناسب موضوع تفاوت مي

در بخش البدايه بيشترين منابعي كه مورد استفاده وي قرار گرفته، قرآن و سـاير كتـب                 

در ذكر اخبار عرب، سيره ابن اسـحاق از مهـم    . هاي محدثين است    ني، تفاسير و كتاب   آسما

  .ترين مراجعي است كه مد نظر وي بود

در بخش سيره نبوي نيز كتاب هاي سيره، مغازي، دلايل و شمايل و در بخـش تـاريخ              

وده جهان اسلام از زمان خلافت به بعد كتاب هاي تاريخي منابع عمده مورد استفاده وي ب               

سيره ابن هشام، تاريخ ابن جرير طبري، المنتظم ابن جوزي و تاريخ الاسلام ذهبـي               . است

همچنين همـان گونـه كـه قـبلا ذكـر           . از مهم ترين منابع وي در اين دو بخش مي باشد          

 751گرديد، وي بيان مي نمايد كه ذيل خود را بر كتاب استادش علم الدين برزالي از سال                  

  .نگاشته است. ق

ها علاوه بر استفاده از سـاير منـابع           ل و نامه ها، اسناد، معاهدات، شنيده ها و ديده         رسائ

مكتوب، مراجع ديگر ابن كثير در ذيل متعلق به وي اسـت كـه در كتـاب تـاريخ عمـومي                     

همچنين در موارد بسيار به خصوص در بخش البدايـة  .  استفاده نموده استية و النها يةالبدا

نمايد كه بـه جهـت عـدم تكـرار، از ذكـر               ريم ياد نموده و ذكر مي     از تفسير خود بر قرآن ك     

  62. مجدد مطالبي كه در تفسير خويش آورده است خودداري مي نمايد
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  سبك ابن كثير در نقل روايات) 5

دهـد   در بخش البدايه از نظر وي مهم ترين منبعي كه در اين موارد اطلاعات ارائه مـي   

لـذا  .  در اين موارد آمده اسـت      �ه از رسول اكرم   قرآن كريم و سپس روايت هايي است ك       

در اين بخش سبك وي بدين صورت است كه ابتدا آيات قرآن را در مـوارد مـذكور آورده،                   

سپس روايت ها را با استفاده از تفاسير كه بيشترين منابع مورد استفاده وي در اين بخـش                  

  .است، بيان مي نمايد

ويژگي كتاب وي است كه در آن به ذكر منبع و نقل رويدادها به شيوه حديثي بارزترين 

وي معمولا از عبارات رواه، حدثنا، قال، حكاه، روي، ذكـر،           . سلسله راويان پرداخته مي شود    

نمايـد؛  ، در مواردي كه از شخص يا كتابي به صورت مستقيم نقل قول مي             ...أنبأنا، ثبت في  

پـس از آن سلـسله      . نمايـد ر مي ذك» في«استفاده كرده و عنوان كتاب را نيز پس از كلمه           

من طريق، عن، حدثنا، أخبرنا، أنبأنا، من حـديث معرفـي           : راويان با كلمات و عباراتي چون     

و قـد ذكـر كثيـر مـن     «گاهي نيز به بيان نظر گروهي علما بـا عبـاراتي چـون              . مي گردند 

ذكـر اهـل    «،  65»قـد جـاء فـي بعـض الاثـار         «،  64»يقـول أهـل الانجيـل     «،  63»المفسرين

  . مي پردازد66»يخالتوار

  :ها، سه روش را به مرحله اجرا گذارده استهمچنين ابن كثير در نقل روايت

  67 نقل مطالب به صورت كامل-1

  68 نقل مطالب به صورت خلاصه-2

  69 ارائه گزارش از يك منبع و ذكر راويان و منابع موافق و يا مخالف-3

  

  بررسي راوي و روايت) 6

گـاه آن را رد  . اريخنگاري اش به نقد روايت مي پـردازد   وي با توجه به عناصر سازنده ت      

در مواردي نيز نه آن را رد كرده        . كرده، و گاه ديگري را به عنوان بهترين معرفي مي نمايد          

در اكثـر مـوارد در      . و نه قبول مي نمايد، بلكه به عنوان حديثي ضعيف معرفي مـي نمايـد              

ه ترديد و يا اين كه ممكن اسـت حقيقتـي           پايان روايت از عبارت واالله أعلم كه نشان دهند        
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  70.نمايد ديگر وجود داشته باشد استفاده مي

بيشترين موردي كه ابن كثير روايتـي را رد مـي نمايـد زمـاني اسـت كـه آن را جـزو                       

في اسناده رجل   «،  73»لايصح اسناده «،  72»حديث منكر جدا   «71. كند  اسرائيليات معرفي مي  

 عبـاراتي   75د، دليل يا مخالف با ظاهر آيه مـي باشـد          و يا اين كه روايت بدون سن       74»مبهم

  .است كه در مواقع رد حديث از آن ها استفاده نموده است

هـذا أصـح اسـنادا و أثبـت         «،  76»هذا اسـناد صـحيح    «در موارد تأييد نيز عباراتي چون       

  . را به كار مي برد80»...يؤيد هذا ما رواه« و 79»...الصحيح«، 78»حسن صحيح«، 77»رجالا

و فـي صـحته عنـدي نظـر والاشـبه           «،  82»و هو ضعيف الحـديث    «،  81»عيفو هو ض  «

هـذا حـديث غريـب مـن هـذا          «،  85»و هذا غريب جـدا    «،  84»و في اسناده نظر   «،  83»...أنه

 نيز عباراتي است كه ابن كثير با توجه به آن ها ترديد و يا ضعف حـديث را بيـان                 86»الوجه

در ابتداي جملـه ابـراز مـي        » قلت «داشته و در بسياري موارد نظر خويش را با گفتن كلمه          

  .دارد

برشمردن ويژگي هاي كتاب يا مؤلف آن، معيار ديگري است كه ابن كثيـر در معرفـي                 

را » لايوجد له نظيـر   «به عنوان مثال وي عبارات      . منابع خويش از آن ها استفاده مي نمايد       

نقل الكامل الذي   و له التفسير الحافل الذي اشتمل علي ال        «87براي تفسير ابن جرير طبري،    

 را در تمجيـد از      88»يربو فيه علي تفسير ابن جرير الطبري و غيره من المفسرين الي زماننا            

 را درباره عبد بن حميـد بـه كـار بـرده             89»صاحب التفسير الحافل  «تفسير ابن ابي حاتم، و      

  .است

  

  نقد روايت ائمه اثني عشر در تاريخ نگاري ابن كثير) هـ

 كه تاكنون راجع به تاريخ نگاري ابن كثير ذكـر گرديـد، بـراي               حال با توجه به مطالبي    

با توجه بـه    -نمونه روايت ائمه اثني عشر به عنوان يكي از سوژه هاي مطرح در كتاب وي                

 مورد نقد و    -راني بر اساس عناصر سازنده تاريخ نگاري وي         اصول برجسته سازي و حاشيه    

  .بررسي قرار مي گيرد
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. كند  ويه اعتقادات، جوامع و رجال از شيعيان در اثر خود ياد مي           ابن كثير اصولا از سه زا     

 و كـساني    90وي از گروه هاي مختلف شيعه به لحاظ اعتقادي با عناوين رافضي، اهل غلـو              

كه دچار انحراف هستند ياد مي كند و اغلب به صـورت حاشـيه رانـي و يـا حـذف دلايـل         

 و اثبات دلايل مورد قبول خويش و اهل         شيعيان در مورد اعتقادات خود و در مقابل با ارائه         

حتي گاه مشاهده مي شود روايات شـيعيان        . سنت به برجسته سازي نظريه خود مي پردازد       

را بدون بررسي سندي نقل نموده و يا جزو اسرائيليات معرفـي كـرده و در نتيجـه رد مـي                     

ت با بدي   كند به شد   ابن كثير هر گاه در مورد شخص خاصي از شيعه صحبت مي            91 .نمايد

قـبهم  «،  »لعـنهم االله  «وي معمولا عباراتي چـون      . نمايد  ياد نموده و حتي آنان را لعنت مي       

 هر چند در برخي مـوارد از بزرگـان شـيعه            92.بردو تعبيراتي از اين قبيل را به كار مي        » االله

 .گردد به بزرگي و نيكي ياد مي كنـد مانند ائمه اثني عشر كه در ادامه بحث بدان اشاره مي          

برد كه هر چند شيعه نيستند اما از نزديكـي عقايـد آنـان بـا شـيعيان                  گاه از افرادي نام مي    

تـوان مـشاهده    اي از آن را در مورد ابن ابـي الحديـد مـي            آورد كه نمونه  سخن به ميان مي   

  93.كرد

اي از رجال شيعه كه ابن كثير از آن ها ياد نموده و بحث اصلي ما در خصوص اين             عده

 بـه عنـوان     �وي از امام علي و امام حسن      . امامان شيعيان اثني عشري است    افراد است،   

 و ساير امامان به عنوان شخصيت هايي عابد، پرهيزكار، برجـسته و             �خلفا و امام حسين     

البته او بر اين عقيده است كه ايشان        . نيكو در بخش وفيات با كمال احترام ياد نموده است         

  94 .به مرگ طبيعي از دنيا رفته اند

 در مورد ائمه اثني عشر را در چند جـاي ايـن كتـاب، بـه                 �ابن كثير روايتي از پيامبر    

 با 95»الاخبار عن الائمه الاثني عشر الذين كلهم من قريش«اضافه بخشي خاص با عنوان 

  :اين مضمون آورده است

ثبت في صحيح البخاري من حديث شعبة، ومسلم من حديث سفيان بـن عيينـة،               «

سمعت رسول االله صـلى االله      :  الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال          كلاهما عن عبد  
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ما قال : يكون إثنا عشر خليفة، ثم قال كلمة لم أسمعها، فقلت لأبي      : عليه وسلم يقول    

حدثنا ابن نفيل، حـدثنا زهيـر بـن    : قال كلهم من قريش و قال أبو داود أيضا  : ؟ قال   

سود بن سعيد الهمداني عن جـابر بـن سـمرة           معاوية، حدثنا زياد بن خيثمة، حدثنا الأ      

لا تزال هذه الأمة مستقيما أمرهـا، ظـاهرة         : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        : قال  

  96 »على عدوها، حتى يمضي إثنا عشرة خليفة كلهم من قريش

وي در مورد مصداق اين ائمه اثني عشر بيان مي كند كه رافضيان علي بن أبي طالب،                 

داننـد، امـا       مهدي كه آخرين آن ها مي باشد را جزو اين دوازده ائمه مـي              فرزندش حسن و  

ابن كثير در مورد اعتقاد شيعيان به همين حـد          . وي صحت اين اعتقاد را تكذيب مي نمايد       

پـس از آن، بـه نقـل هـاي          . اكتفا كرده و هيچ دليلي از آنان بر اين مسأله ذكر نمـي كنـد              

وي . دوازده نفـر چـه كـساني هـستند، مـي پـردازد            مختلف اهل سنت در اين باره كه اين         

ها را با عنوان ائمه اربعه نام مـي            كه آن  �اعضاي ثابت آن را ابوبكر، عمر، عثمان و علي        

او به نقل گروهي از اهل سنت ائمه اثني عشر مـذكور            . داند  برد و نيز عمر بن عبدالعزيز مي      

ليد بن يزيد بن عبدالملك دانسته       تا زمان و   �در اين حديث را شامل خلفاي بعد از پيامبر        

. گردند  كه به علت زياد شدن تعداد، چهار خليفه نخست از اين گروه دوازده نفري حذف مي               

اما ابن كثير مصاديق دوازده گانه مذكور را با استدلالاتي چون فاسق بودن وليد بن يزيد و                 

خـارج سـاختن     كه خلافت پس از من سي سال است و نيـز             �نيز نقل اين روايت پيامبر    

 را كه منصوب از طرف خليفه چهـارم اسـت و عمـر بـن                �چهار خليفه اول و امام حسن     

عبدالعزيز رد نموده و بيان مي كند چنانچه اجتماع امت را ملاك قرار دهيم، علي بن أبـي                  

 به علت عدم بيعت اهل شام ديگر جزو اين دوازده تن محسوب نمي گردد كه باز �طالب

  . تچنين امري صحيح نيس

ابن كثير در عين حال در بيان احوالات ائمه دوازده گانه مورد قبول شيعه معتقـد اسـت    

ها ادعاي امامت نداشته و حتي خلافت خلفـاي نخـستين را              كه برخلاف ادعاي شيعيان آن    
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 را از كـساني مـي دانـد كـه در همـان              � چنانچه به وضوح امام علـي      97 .نيز پذيرفته اند  

 با طيب خاطر با ابوبكر بيعت نمـوده و در نتيجـه             �ت پيامبر روزهاي نخستين پس از وفا    

در صورتي كه اگر ابن كثير به عنوان يك منبع          . اجماع بر خلافت ابوبكر را ثابت مي نمايد       

 كـه در دوران خلافـت در زمينـه غـصب            �مورد وثوق به خطبه هاي موجود امـام علـي         

زمينه خلافـت و ائمـه اثنـي        خلافت، به عنوان يك صحابي توجه مي نمود، نظريه وي در            

  98.گرديد عشر دگرگون مي

از آن جا كه در مورد بحث جانشيني، برجسته سازي و حاشـيه رانـي هـاي موجـود در                    

هاي مختلف بررسي گرديده      مباحث اهل سنت و شيعه در اين كتاب در پژوهش ها و كتاب            

 و به همين حد      به منظور خودداري از تكرار مطالب از ذكر آن ها صرف نظر نموده             99است،

  .اكتفا مي گردد

با اين وجود در زمينه اسامي ائمه اثني عشر از ابن كثير پاسخي بـدين سـؤال بـه جـز                     

، كه به طور ضمني بـه ايـشان اشـاره مـي كنـد و                �همان پنج خليفه مذكور، امام حسن     

 كه در آخرالزمان ظهور خواهد نمود و فردي غير از آن شخص است كه شيعيان                �مهدي

  . به پاسخي دست نمي يابيم100عتقاد دارند،به آن ا

استفاده و نقل روايت از منابع مختلف و سپس نقد آن ها جايگـاهي مهـم در نـزد ابـن                 

اما در اين روايت وي ضمن اشاره به ديدگاه هاي مختلف اهل سنت و ارائه نظر                . كثير دارد 

يچ منبـع، راوي و يـا       هاي آنان، تنها به نقل اعتقاد شيعيان بدون ذكر ه ـ           كلي درباره روايت  

  101 .حتي دليلي از آن ها اكتفا نموده و گاه اطلاعات ناقصي از شيعيان ارائه مي دهد

با توجه به اين بحث مي توان ملاحظه كرد كه ابن كثير در زمينه روايت هاي موجـود                  

هاي زير توانسته به برجسته سـازي و        در خصوص ائمه اثني عشر، با در پيش گرفتن روش         

 گزارش مورد اعتقاد خويش و حاشيه راندن اعتقاد شيعه دست زند و آن را بر                هويت بخشي 

  خلاف نص موجود معرفي نمايد؛

  .  نقل نظر كلي شيعه بدون ذكر دلايل شيعيان در مورد مسأله-
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  .  عدم ذكر روايت ها، مدارك و اسناد صادر شده در منابع شيعه-

يعه، با روش عدم ذكر روايت و سـند   ذكر برخي ادعاها و نسبت دادن آن به امامان ش -

  .به منظور حاشيه راني و حذف اعتقادات شيعه

  .  نقل روايت هاي مخالف از اهل سنت با بيان سند و نقد آن ها-

  . نقل روايت هاي مورد اعتقاد با ذكر سند و نقد مشروح آن به صورت برجسته سازي-

  

  گيرينتيجه

 پايبندي به اصول و ملاك هاي متناسـب بـا           بنابر مطالب مذكور در مقاله پي مي بريم       

پـژوهش حاضـر بـا      . هر رخداد مي تواند ما را در رسيدن به كنه حقيقت نزديك تـر نمايـد               

 به طرح اين سؤال كه      النهاية و    البداية عنوان نقد دروني و بروني تاريخ نگاري ابن كثير در         

در همـين راسـتا بـر       . عناصر اصلي سازنده تاريخ نگاري ابن كثير چه مي باشـد، پرداخـت            

اساس نظريه تركيبي تحليل انتقادي گفتمان لاكـلا و مـوف و فـركلاف و نقـد درونـي و                    

 اين فرضيه مطرح شد كه بينامتنيت هاي دينـي          النهاية و    البداية بيروني راوي و روايت در    

، سنت نبوي و عقل بر اساس مذهب شـافعي عناصـر سـازنده          )قرآن(كتاب آسماني   : شامل

نگارنده ضمن اثبات اين فرضيه، پس از تجزيه و تحليـل داده            . ري ابن كثير است   تاريخ نگا 

 به اين نتيجه    البداية و النهاية  در كتاب   ) روايت ائمه اثني عشر   (ها در يك نمونه از روايات       

يافت كه ابن كثير با در نظر گرفتن عناصر سازنده مـذكور بـه عنـوان مـلاك هـاي                   دست  

. يخي خويش سعي در نقد رويدادهاي تـاريخي داشـته اسـت           سنجش در اثبات گفتمان تار    

ليكن در برخي موارد به خصوص امور اعتقادي با عدم پايبنـدي نـسبت بـه برخـي از ايـن         

ملاك ها، برجسته سازي ها، حاشيه راني ها و حذفياتي كه صورت گرفت نتوانسته آنچنان               

حيح دسـت يابـد؛     كه شايسته است درصد خطاي خويش را كاهش داده به نتيجـه اي ص ـ             

 همان گونه كه در مورد روايت ائمـه        -هرچند وي با رعايت همان اصول مورد نظر خويش          

  .تري دست يابد مي توانست به نتايج واقع بينانه-اثني عشر ذكر گرديد 
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  هانوشتپي

                                                 
1. discourse. 

گردد،  فت درجه دوم كه زيرمجموعه فلسفه علم تاريخ محسوب ميتاريخ نگاري به عنوان معر. 2

كه در لايه هاي زيرين اثر ) تاريخ نگري(= تلاشي است در جهت فهم انديشه هاي تاريخي مورخ 

ثبت «هر چند برخي افراد در كمترين حد، تاريخ نگاري را نوعي وقايع نگاري . وي مستور است

نقد دروني و بيروني راوي و روايت با . تعريف نموده اند »هاوقايع برجسته با قيد زمان وقوع آن 

هايي كه در هر كدام وجود دارد از ابزارهاي سنجش تاريخ نگاري است كه جهت  توجه به شاخصه

  .كاهش ميزان خطا استفاده مي گردد

نقد بروني، رويكرد تبييني به متن به معناي آشكار ساختن زواياي مختلف مذكور در آن اسـت؛            

نقد دروني با رويكرد تأويلي، با نگاه از بيرون، ابعاد و زواياي مختلف موجود و غيـر مـذكور در                    و  

نقد دروني و بيرونـي از دو زاويـه راوي و روايـت قابـل بررسـي                 . متن را كشف و تفسير مي نمايد      

حيات فردي، اجتماعي، سياسي، مذهبي، علمـي، فاصـله زمـاني و مكـاني راوي و روايـت،                  . است

ه علمي راوي، مخاطبان و سبك نگارش راوي شاخصه هايي است كه در نقد بيرونـي راوي                 جايگا

بررسي منابع و مĤخذ روايت، اصالت روايت، تناسب معنوي روايـت           . بايستي مورد توجه قرار گيرد    

با روايت هاي موازي، تاريخ روايت، فهم معاني روايت با توجه به تحـول و تطـور زبـان در طـول                 

ب روايت به راوي، استفاده از منابع غير مكتوب ديگر در فهم بهتر روايت از شاخـصه                 تاريخ، انتسا 

فهم علايق و انتظارات راوي، پيش فهم ها، فهم تحولات معنوي زبان            . هاي نقد بيروني روايت است    

استفاده از معيار عقل در فهـم روايـت، اسـتنتاج           . راوي از شاخصه هاي نقد دروني راوي مي باشد        

هاي مفقوده به كمك عقـل تـاريخي،           حقيقت تاريخي غير مذكور در روايت و كشف حلقه         رخداد يا 
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در نظر گرفتن آراي ديگر مورخان كه با رخداد روبرو بوده اند و سـرانجام كـشف فهـم و ديـدگاه                      

اصلي موجود و مستور در روايت كه مطالب بر محور آن تنظيم گرديده از شاخصه هاي نقد دروني                  

حسن حضرتي، نقد تاريخي گزارش ابن خلدون از سانحه          (.شود  ه آن پرداخته مي   روايت است كه ب   

 ). 93 و 92، ص 81 – 80، سال 13عاشورا، پژوهشنامه متين، س 

3. Fairclough. 

4. Laclau. 

5. Mouffe. 

سـازوكارهاي جريـان قـدرت در جمهـوري         (قدرت، گفتمان و زبـان      علي اصغر سلطاني،    . 6

 .36 و 28صص ) 1384 نشر ني، :تهران) (اسلامي ايران

فصلنامه علـوم سياسـي، سـال       ،  "نظريه گفتمان و تحليل سياسي    "محمد علي حسين زاده،     . 7

 .179، ص 1383، زمستان 28هفتم، شماره 

 . همان. 8

  .180ص همان، . 9

  .179ص همان، . 10

  . 110-114صص پيشين، علي اصغر سلطاني، . 11

  .110 - 116صص همان، . 12

  .110 - 116 صصهمان، . 13

  .109-149صص ) 1376انصاريان، چ اول، : قم(منابع تاريخ اسلام رسول جعفريان، . 14

سـمت، چ اول،    : تهـران (تاريخ نگاري در اسـلام      سيد صادق سجادي و هادي عالم زاده،        . 15

  .71-81صص ) 1375

  .82ص همان، . 16

  .87ص همان، . 17
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مقدمة في دراسة نشأة علم التـاريخ و        ن،  التدوين التاريخي عند المسلمي   فارق عمر فوزي،    . 18

: اليمن الامارات العربيـة المتحـدة     (السادس عشر الميلادي،    / تطوره حتي بداية القرن العاشر الهجري     

  .  263ص ) 2004/  ق1425مركز زايد التراث و التاريخ، 

مجموعـه  (، تـاريخ نگـاري در اسـلام         " تطور تاريخ نگاري در اسلام     "گيب،  . آر  . هـ  . 19

  . 35 و 34صص ) 1361گستره، : تهران(، يعقوب آژند )مقالات

  . 286 و 271 صص پيشين،فارق عمر فوزي، . 20

  .  263ص همان، . 21

  . 286ص همان، . 22

  .93- 88صص همان، . 23

، تحقيق علي شيري    14ج  اسماعيل بن كثير الدمشقي، البداية و النهاية،         الحافظ ابي الفداء     .24

  .37 و 36 م، صص 1988/ ق.  هـ1408) راث العربي، الطبعة الاوليدار احياء الت: بيروت(

  .37ص همان، . 25

  .216ص همان، . 26

  .321ص همان، . 27

  .  36 و 34ص همان، . 28

  .189-190، 245، 259، 281، 316-319 صص  همان،.29

عدنان بن محمد بن عبداالله آل شلش، الإمام ابن كثير و أثـره فـي علـم الحـديث روايـة و          . 30

 م،  2005)  ق 1425دارالنفـائس،   : اردن(اية مع دراسة منهجية تطبيقية علي تفسير القرآن العظـيم           در

  .  100ص 

  .83 و 82صص پيشين، الحافظ ابي الفداء اسماعيل بن كثير الدمشقي، . 31

  .  114ص پيشين، عدنان بن محمد بن عبداالله آل شلش، . 32

ثير المدشقي، الحافظ، المفسر، المورخ، الفقيه،       ابن ك  -)57(محمد الزحيلي، أعلام المسلمين     . 33



 
 
 
  

 
  

  

  

  البداية و النهايةنقد دروني و بيروني تاريخ نگاري ابن كثير در 

 

 
 
 
 

178

                                                                                                                   
  .192 – 198صص )  م1999/  ق 1415دارالقلم، : بيروت(دمشق 

  .299 و 298صص همان، . 34

  .56 -62صص پيشين،  عدنان بن محمد بن عبداالله آل شلش، .35

 .108 -113صص همان، . 36

ج ة في أعيان المائة الثامنة، شهاب الدين احمد بن علي، الدرر الكامنابن حجر العسقلاني، . 37

  .374ص ) نا، بي تابي جا، بي(، سالم الكرنكوي الالماني 1

  .119ص پيشين، عدنان بن محمد بن عبداالله آل شلش، . 38

 .6، ص 1ج پيشين، الحافظ ابي الفداء اسماعيل بن كثير الدمشقي، . 39

 .همان. 40

  .332، ص 6ج همان، . 41

البدايـة و   اء اسماعيل بن عمـر بـن كثيـر القرشـي الدمـشقي،              الحافظ عماد الدين أبي الفد    . 42

بالتعاون مع مركز البحوث و الدراسات العربيـة        : بي جا (تحقيق عبداالله بن عبدالحسن التركي      النهاية،  

  .4 و 3صص )  م1997 -1999/ ق .  هـ 1417 -1420و الاسلامية، الطبعة الاولي، 

 .20 و 19ج همان، . 43

، 1ج پيـشين،   ن أبي الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير القرشـي الدمـشقي،              الحافظ عماد الدي   .44

وقد ذكر كثير من المفسرين ههنـا آثـارا فيهـا مجازفـات             «: 322 و   137،  129صص  همان،  ؛  6ص  

  . »...كثيرة باطلة، يدل العقل والنقل على خلافها

 .7 و 6، صص 13 ج همان،. 45

) صـدرا، بـي تـا     : قـم ) (ول فقـه، فقـه    اص ـ(آشـنايي بـا علـوم اسـلامي         مرتضي مطهـري،    .46

  .17و16صص

: تهـران (قرآن  اسرائيليات و تأثير آن بر داستان هاي انبياء در تفاسير           حميد محمد قاسمي،    . 47

  .18ص ) 1380سروش، چ اول، 
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 .85 - 143صص همان، . 48

  :7 الحافظ عماد الدين أبي الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، پيـشين، ص                 .49

كمـا قـال    . عرفه من عرفه، وجهله من جهله     . فالمحتاج إليه قد بينه لنا رسولنا، و شرحه وأوضحه        « 

 كتاب االله فيه خير ما قبلكم ونبأ ما بعدكم، وحكم ما بينكم وهو الفـضل لـيس                  "علي بن أبي طالب     

 ذر، رضـي االله      وقال أبـو   "من تركه من جبار قصمه االله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله االله              . بالهزل

 .»" لقد توفي رسول االله صلى االله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه إلا أذكرنا منه علما ": عنه 

 .183ص همان، . 50

  .323ص همان، . 51

 .365، ص 2ج همان، . 52

پيـشين،  ، 1 الحافظ عماد الدين أبي الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير القرشـي الدمـشقي، ج               .53

 .8 و 7صص 

 .  31، ص 2 و ج 22ص مان، ه. 54

فإن كعب الأحبار لما أسلم في زمن عمر كان يتحدث بين يدي عمر بـن               « : 19ص  همان،   .55

الخطاب رضي االله عنه بأشياء من علوم أهل الكتاب فيستمع له عمر تأليفا له، وتعجبا مما عنده ممـا                   

لناس نقل ما يورده كعب الأحبار      يوافق كثير منه الحق الذي ورد به الشرع المطهر فاستجاز كثير من ا            

لهذا، ولما جاء من الاذن في التحديث عن بني إسرائيل لكن كثيرا ما يقع مما يرويه غلط كبير وخطأ                   

وإن كنا مـع ذلـك      ( كثير وقد روى البخاري في صحيحه عن معاوية أنه كان يقول في كعب الأحبار               

  .»واالله أعلمأي فيما ينقله لا أنه يتعمد ذلك ) لنبلو عليه الكذب 

  .249، ص 14ج همان، . 56

    .199 و 198، صص 13ج همان، . 57

  .214، ص 14ج همان،  .58

وقد أخبر القاضـي    ... ثم دخلت سنة إحدى وأربعين وسبعمائة       « : 220 و   219ص  همان،   .59
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همـان،  ؛  » ...أمين الدين بن القلانسي رحمه االله شيخنا الحافظ العلامة عماد الدين بن كثير رحمه االله                

وفي يوم الأحد حادي عـشر صـفر درس         ... ثم دخلت سنة خمس و ستين و سبعمأئة         « : 348ص  

بالمدرسة الفتحية صاحبنا الشيخ عماد الدين إسماعيل بن خليفة الشافعي، وحضر عنده جماعـة مـن             

  .» ...الأعيان والفضلاء 

  .366 و 365صص همان،  .60

 - أعنـي ربيـع الآخـر    -لتاسع عشر من الـشهر    ولما كان يوم الجمعة ا    «  : 361ص  همان،   .61

  .»والمصنف الشيخ عماد الدين بن كثير... طلب القضاة الثلاثة وجماعة من المفتيين 

  .»كما بسطناه سندا و متنا في تفسيرنا... «: 342، ص 2ج همان، . 62

  .322، ص 1ج همان، . 63

  .16ص همان، . 64

 .12 ص همان،. 65

  .105ص همان، . 66

ذكر المتوفين في هذه السنه مرتبين علي الحـروف كمـا ذكـرهم             ... « : 39، ص   7ج  همان،  . 67

  .»الحافظ الذهبي

  .»...و لنذكر ملخص كلام ابن اسحاق «  : 136، ص 3ج همان، . 68

و هكـذا   ... و قد استقصينا أخباره في كتاب الكامل فـي التـاريخ            « : 359، ص   8ج  همان،  . 69

 .»... في التاريخ لشيخنا الذهبي و حكي شيخنا عن الدولابي و كذا رأيت

 .159، ص 3؛ ج 138، ص 2؛ ج 201، ص 1ج همان، . 70

 .39، ص 1ج همان، . 71

 .40ص همان، . 72

  .22ص همان، . 73

 .25ص همان، . 74



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 37، شماره مسلسل 1388بهار  دهم،          سال 

 

 
 
 
 

181

                                                                                                                   
 .22ص همان، . 75

 .40ص همان، . 76

 .51ص همان، . 77

 .56ص همان، . 78

 .67ص همان، . 79

  .10ص همان، . 80

 .38ص همان، . 81

 .40ص ن، هما. 82

 .51ص همان، . 83

 .25ص همان، . 84

  .45ص همان، . 85

 .48ص همان، . 86

 .165، ص 11ج همان، . 87

 .216ص همان، . 88

  .7ص همان، . 89

وهو المشهد الذي يزعمون أنـه يخـرج منـه المنتظـر            « : 185 – 187، صص 13ج  همان،  . 90

الحسن بن علي بن محمـد الجـواد        الذي لا حقيقة له، فلا عين ولا أثر، ولو لم يبن لكان أجدر، وهو               

بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن علي بن محمد بن الباقر بن علي زين العابدين                   

بن الحسين الشهيد بكربلاء بن علي بن أبي طالب رضي االله عنهم أجمعـين، وقـبح مـن يغلـو فـيهم                      

  .»ويبغض بسببهم من هو أفضل منهم

أنا أول من أسلم ولا يصح إسناده       : وقد ورد عن علي أنه قال       . ..« : 250، ص   7ج  همان،  . 91

 .»إليه
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ابن محمد الجواد بـن     ] فهو[ وأما أبو الحسن علي الهادي      « : 20 و   19، صص   11ج  همان،   .92

علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابـدين بـن الحـسين                    

 أحد الأئمة الاثني عشرية، وهو والد الحسن بن علي العسكري المنتظر            الشهيد بن علي بن أبي طالب     

  .»عند الفرقة الضالة الجاهلة الكاذبة الخاطئة

   .233، ص 13ج همان، . 93

؛ ج  338 و   121، صـص    9؛ ج   185 و   37، صـص    8؛ ج   210 و   269، صـص    5ج  همان،  . 94

  .186، ص 13، ج 19، ص 11؛ ج 273 و 197، 112، صص 10

  .278 – 281، صص 6 جهمان،  .95

 .280 و 279 صص همان، .96

أبو جعفر الباقر وهو محمد بن علي بن الحسين بن علي           « : 339 و   338، صص   9ج  همان،   .97

بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبو جعفر الباقر، وأمه أم عبد االله بنت الحـسن بـن علـي، هـو تـابعي                       

 وعملا وسيادة وشرفا، وهو أحد مـن تـدعي فيـه           جليل، كبير القدر كثيرا، أحد أعلام هذه الأمة علما        

طائفة الشيعة أنه أحد الأئمة الاثني عشر، ولم يكن الرجل على طريقهم ولا على منوالهم، ولا يـدين                  

بما وقع في أذهانهم وأوهامهم وخيالهم، بل كان ممن يقدم أبا بكر وعمر، وذلك عنـده صـحيح فـي                    

  .» بيتي إلا وهو يتولاهما رضي االله عنهماما أدركت أحدا من أهل: الأثر، وقال أيضا 

علي بن أبي طالب، نهج البلاغه، جمعه السيد الشريف الرضي، تحقيق الشيخ محمـد عبـده،                . 98

، 162، خ   2؛ ج   40، ص   3، خ   1بـه عنـوان نمونـه ج        ) ق.  هـ   1412/ ش1370دار الزخائر،   : قم(

  . 83، ص 171 و خ 63ص 

د الاميني النجفي، نظرة في كتاب البداية و النهاية، فـارس           عبدالحسين احم : به عنوان نمونه    . 99

  .)بي جا، بي نا، بي تا(تبريزيان الحسون 

الحافظ عماد الدين أبي الفداء اسماعيل بن عمر بـن كثيـر القرشـي الدمـشقي، البدايـة و                   . 100

لفـاء  و هـو أحـد الخ     ... «  : 55، ص   19النهاية، تحقيق عبداالله بن عبدالحـسن التركـي، پيـشين، ج            



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 37، شماره مسلسل 1388بهار  دهم،          سال 

 

 
 
 
 

183

                                                                                                                   
الراشدين و الائمة المهديين، و ليس هو بالمنتظر الذي تزعم الرافضة، و ترتجي ظهوره مـن سـرداب                  

سامرا، فإن ذلك ما لا حقيقة له و لا عين و لا أثر، و يزعمون أنه محمد بن الحسن العسكري، و أنه                      

 ـ         ة عـن رسـول   دخل السرداب و عمره خمس سنين، و أما ما سنذكره فقد نطقت به الاحاديث المروي

، و أنه يكون في آخر الزمان، و أظن ظهوره يكون قبل نزول عيسي بن مريم؛ فـان هـذا يمـلا         �االله

  .»الارض عدلا كما ملئت جورا و ظلما، و هكذا عيسي بن مريم، كما دلت علي ذلك الاحاديث

، 6، ج   الحافظ ابي الفداء اسماعيل بن كثير الدمشقي، البداية و النهاية، تصحيح علي شيري            . 101

الاخبار عن الأئمة الاثني عشر الذين كلهم مـن قـريش وليـسوا بـالاثني عـشر الـذين               « : 278ص  

يدعون إمامتهم الرافضة، فإن هؤلاء الذين يزعمون لم يل أمور الناس منهم إلا علي بـن أبـي طالـب               

 ولا  وابنه الحسن، وآخرهم في زعمهم المهدي المنتظر في زعمهم بسرداب سامرا وليس لـه وجـود،               

عين، ولا أثر، بل هؤلاء من الأئمة الاثني عشر المخبر عنهم في الحديث، الأئمـة الأربعـة أبـو بكـر                     

 ـ               ين الأئمـة علـى كـلا       وعمر وعثمان وعلي، رضي االله عنهم، ومنهم عمر بن عبد العزيز بلا خـلاف ب

 عماد الدين أبـي  ؛ الحافظ».القولين لأهل السنة في تفسير الاثني عشر كما سنذكره بعد إيراد الحديث           

الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، البداية و النهاية، تحقيـق عبـداالله بـن عبدالحـسن                   

حتي اذا كان في آخر الزمان خرج المهدي من بلاد المـشرق و             ... « : 62، ص   19التركي، پيشين، ج    

فيـه الان و هـم ينتظـرون        من مكه لا من سرداب سامرا، كما تزعمه الرافضه من أنه محبـوس              : قيل

خروجه في آخر الزمان، و هذا من الهذيان، و قسط كبير من الخذلان، و هوس شديد مـن الـشيطان؛            

   .»اذ لا دليل علي ذلك و لابرهان، من كتاب االله و سنته و لا معقول صحيح و لا بيان
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  منابع

  منابع و مĤخذ فارسي) الف

  .1376 قم، انصاريان، اسلام،منابع تاريخ  جعفريان، رسول، -

  .1375 تهران، سمت، تاريخ نگاري در اسلام، سجادي، سيد صادق و هادي عالم زاده، -

سـازوكارهاي جريـان قـدرت در جمهـوري      (قدرت، گفتمـان و زبـان   سلطاني، علي اصغر،    -

  .1384، تهران، ني، )اسلامي ايران

 تهـران،   تان هاي انبياء در تفاسير قـرآن،      اسرائيليات و تأثير آن بر داس      محمد قاسمي، حميد،     -

  .1380سروش،

  .، قم، صدرا، بي تا)اصول فقه، فقه (آشنايي با علوم اسلامي مطهري، مرتضي، -

  منابع و مĤخذ عربي) ب

 جمعه السيد الشريف الرضي، تحقيق الشيخ محمد عبده، قم، نهج البلاغـه،  علي بن أبي طالب،  -

  .ق.  هـ 1412/ ش 1370دارالزخائر، 

الامام ابن كثير و اثره في علم الحديث رواية و دراية            آل شلش، عدنان بن محمد بن عبداالله،         -

  .  م2005/ ق.  هـ 1425 اردن، دارالنفائس، مع دراسة منهجية تطبيقية علي تفسير القرآن العظيم،

 ـ   نظـرة فـي كتـاب البدايـة و النهايـة،           الاميني النجفي، عبدالحسين احمـد،       - ان  فـارس تبريزي

  .الحسون، بي جا، بي نا، بي تا
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 ج  الدرر الكامنة في أعيان المائـة الثامنـة،        ابن حجر العسقلاني، شهاب الدين احمد بن علي،          -

  .نا، بي تا، سالم الكرنكوي الالماني، بي جا، بي1

 تحقيق علي شيري، بيروت،     الحافظ ابي الفداء اسماعيل، البداية و النهاية،       ابن كثير الدمشقي،     -

  .م1988/ ق.  هـ 1408ار إحياء التراث العربي، د

، تحقيـق    الحافظ عماد الدين أبي الفداء اسماعيل بن عمر، البداية و النهايـة            ،_________ -

عبداالله بن عبدالحسن التركي، بي جا، بالتعاون مع مركز البحوث و الدراسـات العربيـة و الاسـلامية،                  

  . م1997 -1999/ ق .  هـ 1417 -1420

 ابن كثير الدمشقي، الحافظ، المفسر، المورخ، الفقيـه،         –) 57(زحيلي، محمد، اعلام المسلمين      ال -

  . م 1999/ ق.  هـ 1415دمشق، بيروت، دارالقلم، 

مقدمة في دراسة نشأة علـم التـاريخ و         (التدوين التاريخي عند المسلمين      فوزي، فارق عمر،     -

 الامارات العربية المتحـدة،     – عشر الميلادي، اليمن     السادس/ تطوره حتي بداية القرن العاشر الهجري     

  . م 2004/ ق.  هـ 1425مركز زايد التراث و التاريخ، 

  سيرته و مؤلفاته و منهجه في كتابه التاريخ،        -الامام ابن كثير   الندوي، مسعود الرحمن خان،      -

  . م1999/ ق.  هـ 1420دمشق، بيروت، دار ابن كثير، 

  مقالات) ج

 فصلنامه علوم سياسي، سال هفـتم،       نظريه گفتمان و تحليل سياسي،     محمد علي،     حسين زاده،  -

  .1383، زمستان 28شماره 

 – 84، سـال    18 فصلنامه تـاريخ اسـلام، ش        ، نقد كتاب تاريخ صدر اسلام،      حضرتي، حسن  -

1383.  

 پژوهشنامه متين، ش   نقد تاريخي گزارش ابن خلدون از سانحه عاشـورا،        ،  __________ -



 
 
 
  

 
  

  

  

  البداية و النهايةنقد دروني و بيروني تاريخ نگاري ابن كثير در 

 

 
 
 
 

186

                                                                                                                   
  .1380-81ل ، سا13

، )مجموعـه مقـالات   ( تاريخ نگاري در اسـلام        تطور تاريخ نگاري در اسلام،     آر،.  گيب، هـ    -

  .1361گستره، : يعقوب آژند، تهران

 درآمدي بر تاريخ نگاري ايراني و تـأثير آن در تـاريخ نگـاري اسـلامي،              موسوي، جمال،    -

   .1378، سال 112دانشگاه انقلاب، ش 


